
  
  رابطه سازمان يابی افقی ودموموکراسی مستقيم ومشارکتی

  تقی روزبه

  
واقعيت ھای ين اصول جايگزوقتی شروع می شود که  وابتذال تئوری تباھیمارکس زمانی گفته بود 

 بازتاب  که آن .درچنين حالتی تئوری بجایگردد وتحليل مشخص جنبش مبارزه طبقاتی) (اجتماعی
وپراتيک  ھا با واقعيت آن قطع شدن رابطه زنده وارگانيکی بدليل ی باشد،انکشاف واقعيت ھای اجتماع

وضعيت تئوری  .ومذھب گونه به امری آئينی به سدی دربرابرآن تبديل می شود ولاجرم اجتماعی
 اجتماعی واقعيت ھای مشخص وجايگزين تحليل عزيمت " تبديل به نقطهاصول" که درآن درنزد کسانی

چپ  درجوامع بشری، گرچه مثل ھمه اين گونه جريانات  .ھمين سخن است،مصداق بارزی ازميشود
 می کند، وفاداری به مارکس واصول توجيه  ادعای با  -خود البته به شيوه -رويکرد خويش رافرقه ای 

ونه داشتن  معنا می يابدقبل ازھرچيز درتأسی به شيوه علمی او  وفاداری به مارکس  که غافل ازآن اما
به معنای منتزع  . کليشه شدنتجارب وارزيابی ھای او به کليشه ھای مقدس کردن وتبديل نگاه ايستا

  ،امری فراتاريخیبه  تبديل آنھايک دوره ازبسترزمانی ومکانی خود و وپراتيکات نظرمفاھيم، شدن
مردگان برزندگان وگذشته انديشه  است.که دراين صورت جزغلبه مطلق وصائب برای ھمه زمانھا

که گويا دارای  وفتيشيسم مقولاتی ای عملی آن نيزچيزی جزآئين پرستی.معننخواھد بود برآينده
شه ھا ونظراتش بازتاب دھنده واقعيت ھای متحول ياند نيست.والبته چپی که اعتبارجاودانی ھستند

 باشد،نخواھد توانست به مثابه نيروی پيشرو درصحنه مبارزه طبقاتی ظاھرشود.برعکس او ازنطبقاتی 
که مربوط به گذشته است وربطی به مبارزه طبقاتی زنده وھم  ی دفاع خواھد کردالگوواره ھايدارھا وپن

مبناقراردادن واقعيت ھای اجتماعی وجنبش  وحال آنکه درروش شناسی مارکس.اکنون جاری ندارد
ايش ورصدکردن گر واقعيت ھای زنده ومتحول مبارزه طبقاتی خيره شدن به   اجتماعی و- ھای طبقاتی
کارگران رھائی   پيشروی بسوی شرط لازم برای،ومشارکت فعال درتغييرجھان تاريخیھای پيشرو

 جنبش طبقاتی   او درنزد .وبطوراخص جامعه سرمايه داری است ازتاروپود نظام طبقاتیوزحمتکشان 
می دھد  را تشکيل جامعه طبقاتی ونظام سرمايه داری مھمترين واقعيت  ونه اين يا آن تئوری کارگران

معنا پيدامی کند ونه درايجاد  وبرخوردانتقادی با آنازھرچيزدرپيوندبا آن  قبل ھم  وجنبش کمونيستی
گاه  اين جنبش ھا البته باشدت وضعف ھمراھند و.درخود و مدعی نجات بشريتوفرقه ھای   جات دسته
حال صرفنظرازشدت اما بھر غيرمستقيم، پوشيده و شيوه به ند وگاهنعرض اندام می ک ارآشک بطور

وئئوری نيزتوضيح دھنده ماھيت وواقعيت  نقب به  تاريخ زدن ومشغول  جاری ھستند وضعفشان
گره و اش به کليشه ھا درست بدليل چسبندگی با اين ھمه چپ فرقه ای وکليشه پرداز .وجودی آن است

احساس بيگانگی خود، طبقاتی دراشکال نوين وپويایمبارزه  ش ھای جديد وببا جن زدن ھويتش با آنھا،
بوده ومغاير با الگوھای سازمانی  فرماندھیستاد رھبری و فاقد اين جنبش ھا چونا برای آنھ می کند.

موجوداتی معيوب و ناقص الخلقه وبی  ردھا ورھنمودھايش بی اعتنايند،راھبوبه موردنظرشان ھستند،
ينه ھای عروج اين جنبش ھا آينده محسوب می شوند.واين درحالی است که  ازقضا يکی ازپيش زم

سترونی کامل مدعيان اين نوع پس ازآشکارشدن دربيرون ازحيطه اين نوع رويکردھا وجريانات ، 
  سازمان يابی ھا صورت گرفته است!   

،به نحوی که ھم برگرفته ازدرس ھای مبارزه طبقاتی ھای عرصه ازمتحول ترين وپوياترين يکی
نبش سازمان يابی ج  چگونه طباق با آخرين دست آوردھای بشر،تجارب ناکام گذشته باشد وھم دران

بين نوع سازمان يابی و اھداف رھائی بخش،امکان تحقق آن ھدف ھا سنخيت لازم ھاست. بدون وجود 
سوژه ھای خودرھان نيازدارد عاملين و سياليسم بدست کارگران به مثابهسو مبارزه برایوجود ندارد.

روشن می کند که بدنبال  . وازاين منظرچگونگی سازمان يابیزائده وار و سياھی لشکردنباله رو به ونه
که   چون فاعلينیھم به مثابه سياھی لشکروياتحت کنترل رھبران و چه ھستيم:تجمعات توده وار

را ھم  چون سوژه ھای خودرھان می  تيک  اجتماعی وآزمون وخطای آن،خويشتندرپرا
  فراطبقاتی فنی و نمی تواند امریگونگی آن وچ امع طبقاتیدرجو سازمان يابیازھمين رو آفرينند.

 آن دفاع می کنيم با رويکردھای گوناگونیوع مناسباتی که ازبا ن انطباقدرباشد.برعکس درارتباط و



رازسلطه انسان برانسان مربوط مناسبات سوسياليستی وبدو-آنجاکه به رويکرد مورد نظرما مواجھيم.تا
به کارگران وزحمتکشان به مثابه گورگنان نظام سرمايه  بتواند  بايد يابیاين نوع سازمان  - می شود
چگونه ودرکدام نوع سازمان يابی کارگران وزحمتکشان می توانند به گورکنان نظام  تعين بخشد. داری

  دراين راستا، رفيت ھای نھفته درسازمان يابی ھای افقیبه ظ بی اعتنائیسرمايه داری تبديل شوند؟ 
، درانتھای صف ھا درصفوف جنبش بجای ايفاء نقش پيشرو فرقه ھای چپ  می شود کهآن  سبب

نائل  ھوشياری تاريخی،به واقعيت ھا پتک فرود ند تا مگربانومنتظربما دنبگير قرار تحولات
 پراتيک اھميت ناظربر ،ست بايد آن را تغييردادرجھان کافی نيتفسي .سخن مارکس مبنی براينکه گردند

بايد بتواند آن را بازتاب دھد.بااين ھمه  که تئوری است اجتماعی -طبقاتیجنبش ھای  قشاجتماعی ون
وباورھای طبق "اصول" بر وارونه فھميده می شود:تغييرجھان یدرجھتدرنزد فرقه ھا اين رويکرد 

   .فرقه ھا
 عنای آن نيستبه م اجتماعی،- طبقاتی ھای جنبش و استثمارشوندگان مبارزه طبقاتی اھميت بر کيدالبته تأ
 است.برعکس مبارزه طبقاتی وعليه مناسبات بورژوائی موجود است مبارزه طبقاتی ناب که آنچه

آن وتوھمات وعلقه ھا  ،جوامع طبقاتی تبعيض آميز مناسبات ازپيچ وخم ھای ازدل انبوھی زحمتکشان
ی با واقعيت ھای رد انتقادازھمين رو برخومی رود. به پيش آنھاپالايش خود از سربرمی آورد  وبا
  سرشت مبارزه طبقاتی است.يشھای رھائی بخش درآن جزئی ازپيشارووتقويت گرا

ازھمين روتقليل آن به است.پوياترين عرصه ھای مبارزه طبقاتی  ازسازمان يابی  چگونه خلاصه آنکه
يه ی که پاسدارسلطه سرماجوامع سرمايه دار کل واره وقياس آن با الگوھای متداوليک امرفنی وش

ھيچ اه سال گذشته صدوپنجيکرطی د که گوياويا ادعا اين تصور. است ازاساس نادرست می باشد
ويا انديشه ھای مارکس  ربطی به مبارزه طبقاتی دارومشھودی درآن صورت نگرفته استييرمعنا تغ
ی غيرقوانين آھنين ولايتکه  گوئی  ،والبته برای چپ فرقه ای وکليشه پرداز.ندارد سايرکمونيست ھاو

درکنه خود ،اشکال کليشه شده پشتسنگرگرفتن در .البتهدجود دار برای ھمه زمانھادرسازماندھی 
واين چپ با اتخاذچنين رويکردی جامعه طبقاتی نيست  جزاقتباس و الگوبرداری ازنظام سلسه مراتب

را به اين  آنچه که او.می کند وبلاموضوع تن را خلع سلاحخويش ،فقطجھانبجای مشارکت فعال درتغيير
  ودرک فرقه ای ازمبارزه طبقاتی نيست. منافع فرقه ای ی ازپاسدارجز  نقطه می رساند

 به  نگاھی ،درامرسازمان يابی وچگونه سازمان يابی طبقاتیبرای روشن شدن پويه مبارزه   دراين جا
زفايده نيست. قاتی خالی اھای مارکس وکمونيست ھای وفاداربه مبارزه طب درانديشه پايه ای  سه نکته

آنھا چالش وبسته  کائنات ذھنی ولاجرم برای است  ھاقبول اين چپ لااقل برحسب ادعا موردنکاتی که 
  :استبرانگيز

فرد بنياد  مارکس ضمن آنکه درک .دراين رويکرد است رابطه فرد وجمعاولين فرايافت  -الف
مورد  را تشکيل می دھد ه ليبراليسمرا که زيربنای انديش جامعهنتاگونيستی بين منافع فرد وجمع در آو

او نفی نمی نظر مورد بديل فرديت درجامعه ،اماگيرد می وآن را به چالش  نقد ھمه جانبه قرارميدھد
نتاگونيستی بين فردوجمع جوامع طبقاتی اوازرابطه خلاق وآزاد ودوجانبه فردو شود بلکه بجای رابطه آ

بيشترازسوی  شدن واجتماعی ازيکسو فرديت آزادرشد وغنای جمع سخن می گويد.رابطه ای که سب 
 ) درباره جامعه نوين وای مانيفست(والبته نه فقط مانيفست.عبارت معروف وپرمعنمی گردد ديگر

جامعه ای که درآن رشد آزادانه ھرفرد،شرط رشد آزادانه است: پرطنينرابطه فرد وجمع ھنوزھم 
، شود قرن بيستم ھمراه تجربه با تأمل بروقتی که  ژهبراين فرايافت بوي من تأمل به گمان ھمگان باشد.

سازماندھی ھائی که آن را  مناسبات و گسستن ازھرنوع  درک اھميت رابطه برابروآزاد انسانھا و برای
  .بتنی برسلسه مراتب ھستند کافی استومبرنمی تابند

اقدام مستقيم مقام سخن ازاست.چپ معمولا در قدام مستقيم توده ایانقلاب واھميت ا ،دومين فرايافت - ب
 من به گمان آيا می توان  آن را  دفاعی پيگيربھمراه الزامات وپی آمدھايش دانست؟.اما دفاع می کند

  :الش بکشدی ازکليشه ھای چپ فرقه ای را به چدفاع پيگيرازدموکراسی مستقيم  می تواند بسيار
دست بکارمی  درمقابل چشمان ھمهکشان به معنای آن است ک که کارگران وزحمت اقدام مستقيم توده ای

آفرينی  نقش وبه نقش آفرينی درابعاد کلان می پردازند. اما  تاريخ را ورق می زنند صفحه شوند و
دراين دوره  حتیتی دردوره ھای پيشاانقلابی نيست.به معنای خاموش بودن موتورمبارزه طبقا مزبور



تأثيرخود را   دنباندازه ای که وجود داراجه ھستيم که  ما بدرجات گوناگونی با مبارزه طبقاتی مونيز ھا 
ودرسايرعرصه ھای مختلف  مجامع عمومی کارخانه ھا تشکيل (مثلا دربرتحولات جامعه می گذارند

کشان وارد صحنه می شوند،شکلی ازمبارزه برای اعمال درھرسطحی ازمبارزه وقتی زحمت).اجتماعی
د. اشکالی که گام ھای تاريخی را ولودرسطح ميکرونامشھود دموکراسی مستقيم را به نمايش می گذارن

در وقتی توده ھا  درسطح ماکرو درمقاطع انقلابی را.علاوه براين ی زنندو ھم چنين بسترگام ھائیرقم م
نيست به معنی آن پردازند  وبه نقش آفرينی درابعاد کلان می می گذارند به ميداندوره ھای انقلابی پا 

را بجای خويش به  خويش به خانه ھای خود برگردند ونخبگان تاريخی قشن که  پس ازانجام
نبايد فراموش کنيم که انقلاب  گواينکه تمامی تلاش ضدانقلاب برای تحقق آن بکارگرفته می شود.نشانند.

مداخله   مانعکه  ھنه ایکه باھدف کنارزدن  تمامی  اشکال کاست  الی ترين شکل مبارزه طبقاتیع
حاميان کمونيستھا نيزھمواره از والبتهشناخته می شود. ی ھستندکارگران درزندگی اجتماع مستقيم

 آن دست آوردھا، برای بازپس گيری دربرابرتھاجم ضدانقلاب روپاقرص دخالت مستقيم واستمرارآنپ
  بوده اند. درپی فروکش دوره ھای انقلابی

ه عموما دوره ھای انقلابی تجلی عالی گرچ .است ومشارکتی مستقيم یسومين  فرايافت دموکراس-ج 
اما دموکراسی مستقيم فقط محدود به آن نيست  ترين شکل بروزدموکراسی مستقيم محسوب می شود

خودحکومتی دربلکه مربوط به اداره جامعه توسط خود کارگران وزحمتکشان است که اوج خود را 
فراتررفتن  عميق دموکراسی يعنیان پيگير تسخن ھمواره ازمدافع درمقام پيدامی کند.  کمونيستھا لااقل 

(درتمامی حوزه ھای  به دموکراسی مستقيم ومشارکتی نمايندگیدموکراسی دموکراسی صوری و از
مولدين ثروت مستقيم وبی واسطه  تحقق دموکراسی بوده اند.معنای اين سخن آن است که اجتماع)

آن مبارزه  ، برایتاريخی امکانات بھارچودرچھمواره  که کمونيست ھا وقدرت، ھدفی بوده است 
بورژوائی که   باواسطه صوری و دموکراسیمدافع اين نوع دموکراسی دربرابر ھمواره  کرده اند.آنھا
جنبش ھای  باندازه ای که  ازقضااند. بوده ،می دانسته اندک طرناامری خ رامستقيم دموکراسی 
وجوه ،توانسته اند پافشاری کرده اند راسیبر روی اين نوع دموککمونيستھا بھراه آنھا اجتماعی و

بورژوائی درماھيت  "دموکراسی"ی تحميل کنند وگرنه زبه بورژوا مردمی واجتماعی دموکراسی را 
 .براکثريت ندارواستثمارشده نيست کومت اقليت مرفه وسرمايه دارحتبعيض سازمان يافته وخود جز
  خارج ازسازوکارھای مبارزه طبقاتیجاری شدن  ی مستقيم بھترين بستروکانال برایدموکراس درواقع 
خطرناک -مگربشيوه کنترل شده وقطره چکانی –ذاتا طبقات حاکمه است وبھمين دليل ھم  کنترل

بستری  -اجتماعی خردوکلان حوزه ھا وسطوح درتمامی-دموکراسی مستقيم . فرايندمحسوب می شود
 می آفرينند و خود رھان مثابه سوژه ھای به وده ھای زحمتکش خويشتن را تکارگران و  درآن است که

بلکه ھم چنين  پيرامون تضادمنافعشان نه فقط با دشمنانشان وھم چنين تمايزات خود را نقاط اشتراک
 و وجوه منافع تقويتبه درمی يابند و باتنوعات وتفاوت ھای بی شمار ھم طبقه ای ھا درميان خود

 دراين معنامی پردازند.خود  وگروھی وجنسيتی و... یمشترک وھم چنين غنابخشيدن به تعينات فرد
بلکه ،يکدست بشوند ذوب و که ھمه بايد درقالب آننيست موجود ازقبل يکدست و ای داده تعين طبقاتی
ودربرگيرنده  براساس اشتراکات وتمايزات فردی وگروھیکه  یورنگين کمان درحال شدن امری است

کارگران وزحمتکشان  به ھستی اجتماعی  خودآگاھیتقويت ا گرچه ب ساخته می شود. منافع ھمه آنھا
بشريت  کل ين حال ازمنافع(پرولتاريا درعنيزفراھم می می شود درعين حال زمينه ھای  نفی آن ،خود

ترديد نکنيم که ).است به طبقات انسانی عبورازتقسيم جامعهھدفش و دفاع می کند ونوع انسان
ويا آنھا قادر به اعمال (بطورمستقيم وبی واسطه جاری شود ارشدگاناراده استثم مطالبات و اگرقراربود

دوام نمی  يک روزھم  حتی ودستگاه ھای اتوريته طبقه حاکم ، نظام طبقاتی)دموکراسی مستقيم بودند
عريان وغيران انواع واقسام دستگاه ھای قھرعري دولتی و ماشين وجود آورد.تداوم استثماربدون

امکان وازبالابه پائين  استواربرسلسه مراتب ھای وسازماندھیوايدئولوژيکی فرھنگی  انحصار وسائلو
، وجامعه طبقاتیسازماندھی عمودی رابطه بين قادربه فھم آنست که  فرقه ای چپ دشواری پذيرنيست.

 مستقيم ودموکراسی سوسياليسم تنگاتنک نيزرابطهو صوری(وغيرمستقيم) استثمارودموکراسی
سلسه مراتب را به بخشی ازھويت  مبتنی بر عمودی و سازماندھی رازآن،وفرات .نيست ومشارکتی
تحقق  صراحت اعلام داشت که آنکه بارديگر بايد با  وحال !تبديل کرده است خويش وارزشی وجودی



وبدون آنکه ھمچون  رگران وزحمتکشانوبدست خود کادموکراسی مستقيم ومشارکتی سوسياليسم بدون 
(بھتراست يک بارديگر گان سوسياليسم درصحنه ظاھرشوند  قابل درک نيستسوژه ھا وفاعلين وسازند

سرود انترناسيونال را باعنايت به ھمين مساله مرورکنيم تا معلوم شود چه آتشی دردل آن نھفته 
است ولو آنکه ظرفيت مستقيم بوده دموکراسی  پيش فرض مارکس درپروژه  سوسياليستی اش،است).

 اما اين که بخواھيم اينرا مشروط می کرده است. ، تحقق پروژه اوديگریمثل ھرمور ھای زمانه وی
عوامل محدودکننده را بخشی از عناصرذاتی اين پروژه بدانيم البته جزالتقاط آن با نظامی که درصدد 

تفاوت کيفی وجود دارد بين کسی که برای دموکراسی ھرچه مستقيم ترمبارزه می  نفی آن است نيست.
 واودايما درستيزبا آن محدوديت ھا قراردارد ستا محدوديت ھائی به اوتحميل می شودکند ودراين را

خود تبديل می کند. اين که درکجا ايستاده ايم  ھويت را تئوريزه کرده وآن را بهديت باکسی که اين محدو
 رزه ای تنگاتنگمبا جود دارد  وھميشه و اصلی دوطرف ھمواره  در مبارزه طبقاتیبسيارمھم است.
 است: ازيکسو برای اعمال دموکراسی ازپائين(وازجمله درحوزه سازمان يابی) جاری بين دوطرف

ھم کوبيدن خودکنشگری آنھا وياد آوری دربرای  تقيم ازجانب کارگران وازسوی ديگرونقش آفرينی مس
که ،اعتراض به صحنه می آيند خط قرمزھای نظام حاکم. ھمانطورکه اشاره شد وقتی که کارگران برای

واين ھم  نيست.اعمال دموکراسی مستقيم ومداخله مستقيم جزنمايشی ازدرگوھرخودفراوان می آيند،
تخم  بازی دردوبساط  با نمی توانندآنھا کنند. تھا کفه اقدام مستقيم را تقويتکه کمونيس بديھی می نمايد
 زمنيه ھای مناسبی ھمواره بدرجاتی واعتراضی  مبارزهدرھر ند.دوسبد به چيندر را  مرغ ھای خود

که به نوبه خود بستری است  دموکراسی مستقيم بوجود می آيد بيشتر تقويت اعمال برای فراتررفتن و
.بااين  دراشکال عالی تر دموکراسی مستقيم برای پرورش کارگران درمکتب مبارزه ودرجھت اعمال 

 نی که ھنوزھم بين سازمان يابیساھستند کويا منافع فرقه ای  بدليل سنگينی کفه برخی کليشه ھاوجود 
يعنی ظرفی مناسب  يعنی ظرف مناسب برای اعمال دموکراسی مستقيم وسازمان يابی عمودی افقی

  برای اخته کردن دموکراسی سرگردانند.
  نتيجه گيری:

ده ای ودموکراسی مستقيم رابطه آزاد وھم بسته فردوجمع،اقدام مستقيم تو-ه اين عرصه ھااولاھرس
 ع نو لاجرم و نوع مناسبات اجتماعی  که انسانھا با ھم برقرارمی کنند  با  رکدام به جھتیھ -ومشارکتی

.تنھا ازطريق تقويت مرتبط ھستند اعمال دموکراسی کم وکيفو ،سازمان يابی آنھاوچگونگی 
به اعمال شده اند  قادر اجتماعی-جنبش ھای طبقاتیتاريخا  وباندازه ای کهعياردموکراسی مستقيم 

ھرمی نظم  گسستنحاکم وازجمله  ھای ايجاد رخنه درسيستم عليه نظم موجود برآشوبند وباسته اند توان
به درمتن آن  ثانيا بگشايند.ورھائی  راھی بسوی  آزادی ازبالابه پائين کنترل کننده جامعه یه مراتبسلسو

 موفق  شده اند که  ھا به ابداع وآفرينش اشکالی ازسازمان يابی تحکيم دست آوردھای خودپرداخته و
فعليت بخشند.تقويت دموکراسی  برای تقويت دموکراسی مستقيم را تاريخی بالقوه نھفته ظرفيت ھای

داخله مستقيم واعمال حاکمه نيزازديگردست آوردھای م ھای غيرمستقيم وتحميل آن به طبقات
بورواژی را نه فقط  ینوع جھش ھای تاريخ ناگفته نماند که اينبوده است. مستقيم توده ھا دموکراسی

  غافلگيرکرده است. بدرجاتی مونيست ھا را نيزک حتی بلکه غافلگيرکرده
  دموکراسی مستقيم وکمون ھا وشوراھا

نات  وظرفيت ھای   بوده اند که درچھارچوب امکا  ھا نوع سازمان يابی درواقع کمونھا وشوراھا ازآن
مقياس (ونه الزاما درمحدود ونيم بند زمانه خود دموکراسیاز توانسته اند يک گام بزرگ  تاريخی خود 

وباطرح اصل  مجامع مستقيم  خود را در کارخانه ھا  ويامحلات بوجود آورندو  فراتررفته ) روسيه
که حتی الامکان خودمختاری نمايندگان را نيزتحت کنترل  انی وتمھيدات ديگربرآن بوده اندخوفرا
باين دليل وباندازه ای که حامل دموکراسی مستقيم بوده  درست ھا اشور کمونھا ويا .اينبگيرندخود
وآنھا را  کنندخود را به نمايندگانشان تحميل  مجامع اراده وخواست ته اندتوانس حتی به اندازه ای کهو(اند

ازمحدوديت  گرچه آنھاد.ت نوتاريخی وگشاينده محسوب می شونيک حرک )تحت کنترل خويش بگيرند
ته واتوريوپودنظام نمايندگی  درتار خود را  به اندازه ای که درھمان حال د.ھای خود نيزرنج برده ان

بديھی .وسرانجام نيزبھمين دليل ازتک وتا افتاده اند التقاطی بوده اند ھای جداشده ازخود سازمان داده اند
 تنبرداش د باتنھا می توان است که امروزه سازمان يابی ھای ازنوع  شوراھا ويا کمونھا ونظايرآن



 ،جوامع کنونی ،بااستفاده ازظرفيت نھفته درمستقيم اعمال دموکراسی رجھتد گامھای ھرچه بيشتری
طبقاتی -ھای مھم جنبش ھای اجتماعی ويژگی ی ازيک  سازمان يابی افقی آنکهخلاصه .معنا داشته باشند

دموکراسی  ه،درک ما ازمبارزه طبقاتی وازمقولاھميت وجايگاه تاريخی آن درک نوين است که بدون
چراکه نقش  ناقص خواھد بود. وجھان ديگری که می تواند برشالوده آن ساخته شود مستقيم ومشارکتی

 درگرو آن بوده وخودکنشگرخودرھان و ستثمارشوندگان به مثابه سوژه ھایآفرينی کارگران وھمه ا
ورھبران  ونخبگان عصرسوژه گی احزاب ون آن قابل تصورنيست.معنای ديگرآن اين است کهبد

درچنين فرايندی بلاموضوع  -سوژگی درمعنای جايگزين اراده  کارگران وزحمتکشان شدن- وامثال آنھا
داخت.آن ھا پر به بازتعريف کارکرد اين گونه تجمعات وتشکل ھا چنين فرايندی گشته وبايد درارتباط با 

رخدمت تقويت مردم تاکنونی بلکه د "حزب سوژه گی" رھبرويا وجود خواھند داشت اما نه درنقش
  .وتوان خودرھائی آنھا سوژه گی

١٣٩٠-١٠-٢٣- ١٣-٠١- ٢٠١٢  
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com  

  
  
  
   
  
  
  


